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تاا ییای گی از از ورزو اای گیزیناه  و توفیق عنایت، س خدای را که نعمت ارزانی بخشیدسپا

 ای اینجانب و ولانه و وسوسهئ ای مس و بخش گوم ون نیز پس از بزرسی علمی به بار نشیند،

 سنجان لبخند زند و وغوش گشاید. بز مشتاقان و نیته همیارانش تابیدن گیرگ،

، و این تلاش عمزکاا  و خالصاانه، ناون غالاب گی از بز طلیعه نشر این محصول زمان

 کار ای قلمی ن ارند ، با محبت شاگروان

 دکتر احمد احمدی

 

پزتو افیند و به گزگش گروماد. هماو باوگ کاه باا « سازمان سمت» و گانش پزوررئیس گانشور 

از مان وی را . نماوگ هیل مایاگامه را  را بز ما تساری عالمانه خویش گزیید و ارزشأتشویق و ت

 : زاران گروگ

 يأعااازز علااایی باااأن ی اااار  ناااا ز
 

ااااااگ   لممعاااااانم لاو الیوکاااااب الوق 
 

 اأعاااازز علاااایی بااااأن نزلااااتم باااا
 

 منااازل متشاااابه ا اااااگ و ا وغااااگ 
 

 الحشااااا قاااالم  و ِن   تااااأو     في كلاااا
 

موح روائااا  و غاااواگ   يو مااان الاااد 
 

بیااا  و ِ اااز  اااب کاااا ل اااب الز   فال م

 

 ل  خمائااااال و ن جااااااگ  باااااا   بیااااا 

 

جو و  گوست و گانش گر خاتمه شایسته است تا از متصدیان محترم و کارکنان گانش

گر مسیر جهاگ علمی، صمیانه تشیز نایا.. امیاد اسات ناون « سمت»نستو  سازمان 

 گذشته شا د پایندگی مهزشان باشی..                

 محمد فاضلی
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ها، ‌‌د؛ زیرا این کتاب در طول حیات خود به سرعت در دانشگاهنهست اهل فن با جواهرالبلاغه آشنا

های فرهنگی و مؤسسات ادبی سائر و دائر شدد و بدر ا در نودت و بربید  ‌‌های علمیه، مجتمع‌‌حوزه

ها بند  ‌‌ها نفوذ کرد و در آغوش‌‌ها و تمرینات، در دل‌‌خاص، روانی و سهولت عبارات، انبوه مثال

ِِ حرفدی شدتاب د‌‌پروا و برجمه‌‌های مختلفِ بی‌‌، افستهای متعدد‌‌جای گرفت. چاپ آن،  ههای متندو

ها درآمد؛ امّا متأسفانه نبض آن دقیق ‌‌ها و نمایشگاه‌‌ها، کتابخانه‌‌فروشی‌به صورت کالا و متاِ کتاب

هایش پنهان بماند. نوشتار حاضر ضمن گشودن در بده روی ایدن مسدافر، بده ‌‌گرفته نشد و نارسایی

نمایاند و ‌هایش را می‌‌ها و نارسایی‌‌کند، آسی ‌‌خی د، نبضش را لمس می‌‌و غبارش بر می زدودن گرد

‌دهد.‌‌جویی می‌‌خبر از چاره

گردد که دانشدووی ‌‌به زمانی بر می« سیداحمد هاشمی»البلاغه بألیف ‌‌آشنایی نگارنده با جواهر

و درس بلاغدت را بدا شدادروان زبان و ادبیات عربدی بدود  هالهیات تهران، رشت هسال دوم دانشکد

الاسلام داشت. از آنوا که ورودم به دانشگاه پدس از صیدیل دروس حدوزه و ‌‌حاج سیدمحمد شیخ

بهترین استادان فنون مختلف صورت گرفت و در بلاغدت، رسدائل، کتد  و حواشدی در درک محض

ور از نور اصلِ محتوا ها را با شوق و دقت بر زعمایش قرائت کرده بودم، کتاب مذک‌متعدد دیده و آن

اما از جنبه های دیگر، دو واکنش متفاوت را سدب  شدد  ، ها برایت گیرایی و بازگی نداشت‌‌و نکته

 یکی صسین و بأیید و دیگری نقد و مخالفت.

 عرضه مطال  و سبک نگارش، از جمله  هصسین و بأیید از شیو

 ،کدیگر به صورت مطلوبها از ی‌بندی مباحث و بفکیک آن‌‌بقسیت مطال ، فیل (الف

 ،شیوایی، روانی، سادگی و وضوح عبارات (ب

در مقاطع خاصِ خود به بقریدر و ببیدین بیشدتر  ها که معمولاا ‌‌انبوهی از شواهد و تمرین هارائ (ج

 ،انوامد، و به بأمل و اعِمال فکر دانشوویان‌‌می

                                                                                                                            
انومدن ایراندی زبدان و  لهمجای منتشر شده است )‌‌در قال  مقاله« جواهرالبلاغه در قرائتی تازه»بر با عنوان ‌‌اصل این نوشتار پیش  .1

هدای مربدو  ‌‌استن بخش(. اینک با بغییرابی )ک78د  63م، ص 2007ش/ 1386، پایی  و زمستان 8، ش 3، س ادبیات عربی

 ست.‌‌به معانی و بیان، و اف ودن روش ارائه مطال  کتاب( فراروی خوانندگان گرامی ا
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 تدوین و واپ کتاب در لباسی نو. (د

 گرفت:‌‌دی ر واکنش ت که نقد و مخالفت بود ت مسائل ذیل را در بر می

ختاص صتناعی آن، وته بستا فاقتد پیتامی اجتماعتی، ه بتها، صرف نوتر از جن‌‌تمرین (الف

 ؛اخلاقی، یا ذوقی و هنری بودند

هتا و خطاهتای ‌‌متنی مثتل ختود نتص علمتی کتتاب، از لغتزش‌‌ها، از نور درون‌‌تمرین (ب

 ؛ن نبودندوشم ير در اما

 ؛له انطبا  نداشتندئها و شاهدها در مواردی با صورت مس‌‌تمرین (ج

هتتا و شتتاهدها گتتاهی بتته هن تتام نقتتل از مأختتذ اصتتلی بتتر مؤلتتف بزرگتتوار یتتا ‌‌تمتترین (د

 ؛نویسان مشتبه شده بود‌‌نسخه

 ؛ها و بیان شاهدها به خطا رفته بود‌‌مؤلف محترم در حل برخی تمرین (هـ

 اهدِ شعری غالبا  فاقد مأخذ و اسم سراینده بود.ها و شو‌‌تمرین (و

کرد تا در صتورت بته دستت آمتدن فرصتت ‌‌گاه مرا وسوسه می‌‌ها گاه و بی‌‌این خلل و نقص

گذشتت. جتواهر ‌‌ها کوششی به عمل آورم. زمان دانشجویی بته سرعتت متی‌مناسب در رفع آن

د و کتتاب هتم بته عنتوان مرجتع شت‌‌ها تکرار متی‌و لغزش  نهاد‌‌های متعدد را پشت سر می‌‌واپ

ولتی صتولی  ،گشتت‌‌ها و دی ر مؤسسات علمی و فرهن ی دست به دست می‌‌درسی در دانش اه

آمد. ن ارنده هم زمانی که لباس دانشجویی را بته کستوت ‌‌در جهت بهبود اشکالات به عمل نمی

تتدریس انبتوه  استادی مبدل ساخت، هروند از دیر باز دنبال فرصت بود تتا قتدمی بتردارد، امتا

شود و از سوی دی ر پرداختن به کارهتای ‌‌دروس مختلف که به قولی خود کشی استاد محسوب می

پژوهشی خاص، و کووی به حساب آوردن کار جتواهر باعتث شتد تتا طترح متورد بحتث در 

بای انی ذهن از اولویت خارج شود و در تدریس کتاب جواهر البلاغته نیتز بته یتادآوری خلتل و 

رای دانشجویان کلاس بسنده گردد. با گذشت ایام شمار واپ های جواهر در ختارج و ها ب‌‌نقص

آمتد، ‌‌هایش به بازار متی‌های حرفی متعدد از متن اصلی کتاب با کاستی‌رفت، ترجمه‌‌داخل بالا می

شد. در محافل و االس علمتی ‌‌جواهر به همان صورت اولیه تکرار میمه ها وون لاز‌‌و نقص ‌‌خلل

ورا بترای »آمیز با عبارت ‌‌خورد با دانش اهیان و دانشجویان، گاهی نرم و گاهی اعتراضو در بر

هتای ‌‌دادنتد؛ گتویی مستئول نابستامانی‌‌مرا مورد خطاب خود قرار متی« کنی؟‌جواهر کاری نمی
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 کتاب من بودم یا اینکه برداشتن قدم مثبت را از من انتوار داشتند.

طترح جتواهر را از بای تانی ذهتن ختارج کتنم و در  آمده مرا بر آن داشتت تتا‌شرایط پیش

إذا أراد الله »اولویتِ عمل قرار دهم و برای شروع کار روزشماری کتنم. خوشتبختانه بته مفتاد 

ادبیتات عربتی دانشت اه و انتدازی دوره دکتتری زبتان ‌‌جانب در راه‌تلاش این« أمرا  هیأ أسبابَه

های دقیق علمی، دانشجویانی خوب به ایتن فردوسی به بار نشست و با گزینش متکی بر معیار

مرحله راه یافتند. وون در دور دوم این مقطع، گروهی مشتا  و نستوه )به ترتیب حروف الفبا 

، وصـال ميمنـدی، شيرازی‌‌سيدحيدر فرع، عقدا‌‌رضا افخم ، الرسول‌‌سيدمحمدرضا ابنآقایان 

( حضتور صـالم معصـوم امير(، به اضافه یی روحتانی فاضتلِ مستتمع آزاد )حسین یاظری

شان رساندن بار امانت را حدس زدم، شرایط عملیِ کار مورد نور را فراهم ‌‌داشتند و در ناصیه

دیدم و به آنان پیشنهاد دادم تا در حرکتی علمی کته در پتیش استت، بتازوی رام و پویتای متن 

لَّ  لتَِ »باشند و مسئولیت پذیر؛ و به قول طغرائی:  لت  أدْعوك للِْج  نيفَق  َ  «.نصُ 

جانتب و ‌در نتیجه، طرحی در مورد جواهر البلاغه با کوشش و تلاش و وسواس علمتی ایتن

، و حمایت مالی دانش اه فردوسی مشهد، در مدت دو سال و اندی به اجرا در آمتد گروه مربو 

اش، تمامی آنچه را در ذهن ‌‌گستردگی هو جامه تکمیل پوشید.گفتنی است طرح مورد نور با هم

دهد، بلکه تنها به بخشی از شتواهد شتعری کتتاب ت ‌ده نسبت به جواهر بود، پوشش نمین ارن

ها در قالب ‌‌پردازد. این شاهد‌‌که در درجه اول اهمیت قرار دارد و بیش از هزار مورد است ت می

انتد کته طترح متورد بحتث ‌‌آن، عرضته شتده  مثال، تطبیق و تمرین در متن کتاب یا در حاشتیه

تنقتیح ت در خصتوص  ئه اطلاعات لازمِ تفکیی شده ت از تبیی و توضیح تتا نقتد ودار ارا‌‌عهده

نمونه کار انجام گرفته، یکی از شواهد شعری جتواهر  رایده است. اینی بشیکایی آن ابیات 

مطترح و پتس از آن روش کتار بته « شرح الشواهد الشعریة في کتاب جتواهر البلاغتة» هدر آیین

 شود:‌‌تفصیل گزارش می

*** 

 

(95) 

ــرا   ــرُ زاخ  ـــهُ البباحب رُ أَن َّایـ  ـــبادب ــوا الب  هُ
 

ـوی   
ن ـهُ  س 

غامُ لـ ـك  ـرب لُ  َّایـ ــهُ الضِّ بب  البوا
 

 ، في الهامش(382ت تأکید الذم بما یشبه المدح، ص  24)المحسنات المعنویة، 
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الطویل.البحر : 

هتذا وقتد ه(. 398ت  358: بدیع الزمان الهمذاني، أبوالفضل أحمد بتن الحستی )الشاعر

الفتتح البستتي، عتلي بتن محمتد )؟ ت ‌‌ن سب عشرون بیتا  من القصتیده ت والشتاهد فیهتا ت إلتی أي

 ، وذلك ما لا تؤیده الکتب المعتبرة.ه(400

بیتا  في مدح خلف بن أحمد الصفار السجستتاني، أمتير  46: البیت من قصیدة ذات الرواية

 سجستان وکرمان:

 جی! متا هتذه الحتد   النجْتل  الد‌‌( سماءَ 1)

لی41) کتتا  أدنتتتتی مناقبتِته التتتع 
 ( ویتتا ملِ

تتوَ الْبَتتدْر  إلا أَنتته  الْبَحْتتتر  زاخِتترا  42)  ( ه 

بتتدلا العیتتان  کمتتتا تتتری43)  ( محاستتن  ی 
 

 

طْتتل   أ صَدر  الدجی حال  وجید  الضحی ع 

 وأیتتتتم  متتتا فیتتته الستتتتماحة  والبتتتتتذل  

نتتته  
 الْوَبْتتتل  سِتتتوی أَنتتته  الضتتتترْغام  لکِ

 وإن نحتتتتن حدثتتتتنا بهتتتا دفَتتتع العقتتتل  
 

 «.الوبل»مکان « وبل»هذا وقد روي 

ضرغام: الأستد الضتاري الشتدید، ت: الزاخر: المرتفتع متن الأمتواج المتلاطمتة. التاللغة

 والشجاع. الوبْل: المطر الغزیر.

أیضا  « سوی»في محل النصب مستثنی في الاستثناء المنقطع، وی عرب « أنه البحر: »الإعراب

 في محل الجر مضاف إلیه.« أنه الضرغام»حال من البحر. « زاخرا  »إعرابَه. 

او ماه تمام است جز آنکه )افزون بر آن( دریای خروشان است، جز آنکه )افزون الترجمة :

 بر این( شير ژیان است، لیی )افزون بر آن( باران فراوان است.

في باب تأکید المتدح « لکن»تدراك الدال علیه لفظ : ی ستشهد بالبیت لبیان أن الاسالشاهد

في إفادة المراد. فالشاعر ههنا مدح ممدوحه أولا  بأنه کالبدر ثم أتتی بتأداة ‌‌بما یشبه الذم کالاستثناء 

الاستثناء موهما  في أنه یرید أن یذمه بشيء ولکنه زاد في مدحه وهکذا تابع کلامه بذکر أداة أخری 

ستدراك وإیراد صفتی في مدحه بعدهما. هذا وقد است شهد بالبیتت في جتواهر للاستثناء وأداة للا

البلاغة ذیل تأکید الذم بما یشبه المدح وهو خطأ، والصحیح أن ی ذکر ذیل تأکیتد المتدح وبعتد أن 

 «.وقد تقوم لکن مقام الاستثناء في هذا النوع»أورد: 

2؛ ]التتشرشرح المختصُت 303 :3؛ جتامع الشتواهد 99؛ التلخیص 265: الإیضاح المصادر :



 5فتار      پیشگ

 

 الفضل الهمداني(.‌‌)ذيل أبي 344: 4؛ يتيمة الدهر 111: 3؛ معاهد التنصيص 675؛ المطول 180

*** 

هاايی ااداد  اه  ارت مادتی ‌‌تواند دورنمايی از محصول تلاش و مجاهدت‌‌حاضر می هنمون

جواهر البلاغة صورت گرفته و در حجمی وسيع و عظيم ااه  یمديد در خصوص دواهد دعر

 است. دده دوينت اايات ا  هترجم زاان عرای ا جز

 

 مطالب هروش تنظیم و ارائ

شرح الشواهد الشعرية اخش اديع  اه ببال از ايان ااه  لدمج ۀوديوه تنظيم در اين مجلد همان دي

 :ادين شرح. است ،چاپ رسيده

هر داهد در ميان دو  هگذاری دده و دمار‌‌. نخست دواهد اه ترتيبِ درج در  تاب دماره1

دويسات و دصات و هفات  رار گرفته است. در اخش اديع  تاب جواهر البلاغه جمعاا   مان ب

 ( داهد دعری دناسايی دده است.267)

در ترتيب اايات، ترتيب منطقی مطااق اا ترتياب مطالاب  تااب ا و ناه جايقااه بارار  1ا1

ت اه عبارت ديقر اگر مطالب پانودا ؛گرفتن داهد در صفحات جواهر ا مورد نظر اوده است

ای مقاادب ااار مطالااب مااتن صاافحه پيشاا  اساات، دااواهد پانوداات در ‌‌جااواهر در صاافحه

 گذاری مقدب ار دواهد آن متن در نظر گرفته دده است.‌‌دماره

گذاری اگر ايت داهدی ايش از يک اار تکرار دده اادد، دماره جدياد ‌‌طی اين دماره 2ا1

( دااهد 9اخش اديع  تااب جاواهر ناه ) دود؛ در‌‌اما اه دماره پيش  ارجاع داده می، گیرد‌‌می

، 141و  13، 138و  11، 132و  10، 177و  2( ايات مکارر داده اسات )11دامل يازده )

 (.234و  209، 175و  165، 73و  69، 139و  64، 140و  37

 ها در فهرست مطالب و فهرست دواهد، ملاک اوده است.‌‌هم  دماره 3ا1

 گذاری  امل ارائه دده است. ‌‌ر ت. در مرحله اعد ضبط درست داهد اا ح2

هيچ حرفی مغفول وابع نشده اسات. تنهاا همازه وصال در  گذاری تقريبا  ‌‌در فرايند حر ت 1ا2

پايش از حاروت دمسای نياز «( ال»ميان عبارت، ادون حر ت رهاا داده اسات. حارت دب )در 

ايام، ‌‌هم نقذاداتهحر تی ندارد چون در حرت اعد مدغَم است.  سره زير همزه بطع مکسور )إ( را 
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پیش از یتاء متدی، و  هوه امکان اشتباه در خوانش آن منتفی است. نیز فتحه پیش از الف مدی، کم

اند )مثتل: في(، ‌‌ایم، وون حروف مد در واقع خود مصوّت کشیده‌‌ضمه پیش از واو مدی را ن ذاشته

در کلمه بعد به مصتوّت کوتتاه تبتدیل شتده  ولی اگر مصوّت کشیده به علت اتصال به حرف ساکن

فِي الکتتاب(. در التف  :ایتم )مثتل‌‌ه و ضمه پیش از حروف متد را درج کتردهترباشد، آن فتحه و کس

که الفشان حذف شده، از علامت الف کوتتاه « لکن»، و«ذلك»، «هذا»مقصوره و نیز در کلماتی مثل 

 ایم.‌‌که به الف خنجری معروف است، استفاده کرده

امروزه در متون عربی، حرف واو عاطفه یا استئنافیه یا حالیه را متصتل بته کلمته بعتد  2ت2

ایم که هتیچ خلتط و خطتایی در ‌‌نویسند. ما تنها در ضبط شواهد این سنت را رعایت نکرده‌‌می

به علت سکون حترف « وَهْيَ »و « وَهْوَ »ولی در خصوص ، تشخیص واژگان شاهد روی ندهد

 ایم.‌‌به آن ن اشته هاء، واو را متصل

 ایم.‌‌بیت تکمیلی را در میان دو قلاب نهاده‌‌ها را به صورت کامل آورده و نیم‌‌بیت‌‌نیم 3ت 2

ایتم، هرونتد در ‌‌رجزها را به صورت معهود خود یعنی شطر به شتطر زیتر هتم آورده 4ت 2

 فهرست پایانی شواهد به صورت بیت درج شده است.

ع کنار هم( اهر البلاغه به صورت منووم )در دو مصُوند عبارت منثور در جوا 5ت 2

لا أعطي زمامي »گيرد؛ برای نمونه عبارت ‌‌آمده است که در میان شواهد شعری جای نمی

که برگرفته از مقامه دمیاطیه « من يخفر ذمامي ... ولا أغرس الأیادي في أرض الأعادي

ت ن اشته شده است. نیز جواهر به خطا به صورت بی 397حریری است، در پایان صفحه 

، أَوْ آثَرَ مِنْ قوت  »عبارت منثور  َ  مِنْ فَضْتل  أَوْ آسی مِنْ کِفاف  در ضمن « رَحِمَ الله  مَنْ تَصَد 

یْلِ »، و عبارت 394در صفحه « تمرین آخر»ابیات  يْرِ جریة الس  مْ فِي الس  وَ إلَی الْخيْرِ جري  لته 

به صورت  399مه رملیه حریری است، در پانوشت صفحه که باز برگرفته از مقا« التخَیْلِ 

 بیت آمده است.

 ،ایتم‌‌داشته باشد، صورت درستت آن را آورده ‌‌ناپذیر‌اگر ضبط جواهر خطای توجیه 6ت  2

ولی اگر ضبطی باشد که بتوان وجه صحّتی برایش یافت، آن را عینا  آورده و در بخش روایتت 

 ایم.‌‌به خطای آن توجه داده

ذیل هر شاهد در میان دو کمان، نشانی دقیق آن در جواهر البلاغه آمده است. این . در 3

نشانی شامل نام مبحث اصلی )مقدمه، محسنات معنویه، محسنات لفویه و خاتمه(، شماره و نام 
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مبحث فرعی، و شماره صفحه جواهر است و اگر شاهد در پانوشت ت و نه متن ت آمده باشد، با 

)نفي  26)المذهب الکلامي( و  10های شماره ‌‌ایم. آرایه‌‌بدان اشاره کرده «في الهامش»عبارت 

 6)الازدواج( و  3)التصحیف( و  2 ‌‌الشيء بإيجابه( در قسمت محسنات معنوی ، و شماره

)ائتلاف اللفظ مع اللفظ( در قسمت محسنات لفوی ت وون شاهد شعری  12)الترصیع( و 

 ست نداشته ت در متن و فهرست نیامده ا

وزن عروضی شاهد ذکر شده است. برای ایتن بختش یکایتی « البحر». سپس در بخش 4

 ایم.‌‌ای عروضی قابل ذکری بوده، یادآور شده‌‌شاهدها تقطیع عروضی شده و اگر نکته

پس از جستت و جتو نتام کامتل شتاعر و تتاریخ تولتد و وفتات وی در « الشاعر». در بخش 5

ها به همتی شتکل آمتده ‌کسانی دی ر منسوب باشد نیز نام آن صورت احراز قید شده و اگر شاهد به

نام کووك و آن تاه در میتان دو کتمان ستال تولتد و  سپس ور اسم اشهَ است. برای این کار نخست 

سراینده و مأختذ برختی از شتواهد شتعری ت بته رغتم  .استشده درج  یقمر یبه هجر یوفات و

مانتد؛ ‌‌فزارهای گوناگون ت همچنان ناشناخته باقی ا‌‌جستجوی گسترده در کتب بلاغی و نحوی و نرم

ایم و همی جا از همه پژوهش رانی کته در بتاره ‌‌را برای شاعر به کار برده« اهول»در این موارد تعبير 

 یکنتیم اطلاعتات ختود را بترا‌‌سراینده این دسته از شواهد اطلاعی دارند، صمیمانه درخواست می

 دگان قرار دهند.های بعد در اختیار نویسن‌‌واپ

ای که شاهد را در بتر گرفتته و مناستبت سرایتش ‌‌شمار ابیات قصیده« الرواية». در بخش 6

و اگر اختلاف ضبطی در منتابع است قصیده و بیت مطلع آن و بیت قبل و بعد شاهد نقل شده 

 بوده، گزارش گردیده است. نیز ونانچه گزارشی تاريخی وجود داشته باشد که به دریافت بهتتر

شاهد کمی کند، روایت شده است. در همی بخش است که به خطاهای جواهر در نقل ابیات 

 ایم. ‌‌ایم والبته ملاك ما واپی است که در اختیار خود داشته‌‌توجه داده

های دی ر آن ت از ‌‌واژگان و ترکیبات و تعابير نامأنوس بیت ت و روایت« اللغة». در بخش 7

 الوسیط استخراج و آورده شده است. تر المعجم‌‌کتب لغت و بیش

نقش دستوری کلمات و ترکیبات ت اگر به تأمتل نیتاز داشتته ت ذکتر « اَعراب». در بخش 8

 شده است.

کوشش شده برگردان فارسی شاهد بته صتورت روان و قابتل فهتم « الترجمة». در بخش 9



 كتاب جواهر البلاغة فيلشواهد الشعرية ح اشر      8

 

 های ترجمه در میان دو کمان آمده است.‌‌ارائه شود. نیز افزوده

نخست معلوم شده است که شاهد شعری نمونته کتدام مقولته بلاغتی « الشاهد»ر بخش . د10

است و سپس تعریف اصطلاح آن مقولته از کتتاب جتواهر ت و در صتورت نتاقص بتودن از کتتب 

البلاغته در  بلاغی دی ر ت آورده شده است. آن اه محل استشهاد توضیح داده شده و مطالب جتواهر

ای ‌‌و نه مطالعه ‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌نیز از آنجا که این کتاب، یی کتاب مراجعهاست.  شدهصورت اشکال، نقد 

است و گمان این است که معلمان یا محققان یا متعلمان بلاغتت در پتی رفتع ابهتام ختود از یتی 

کنند، تعریف هر مقوله بدیعی را در شرح هر یتی از شتواهد آن ‌‌آن مراجعه می شاهد بدیعی به 

 تا نیاز نباشد نخستی شاهد آن مقوله را بیابند و بدان رجوع کنند.  ایم‌‌مقوله، مکرّر کرده

بیشتر تکیه بر آن دسته از کتب بلاغی بوده که این بیت را به عنوان « المصادر»بخش . در 11

المقتدور از ذکتر ‌‌‌‌اند. هر وند حتی ‌‌های بلاغی دی ر آورده‌‌شاهد در بحث مورد نور یا در مقوله

 است. ‌‌و نحوی هم دریغ نشدهمنابع لغوی ادبی 

بته برختی از  ایم وته، اولا  ‌‌از ذکر نشانی شاهد در دیوان سراینده آن خودداری کرده 1ت11

هتا ‌شتمار آن‌‌ایم که صفحه‌‌افزارهایی مثل الموسوعة الشعریة دست یافته‌‌دواوین تنها از طریق نرم

پذیر ‌‌تفا  دواوین به سادگی امکانیافتن بیت در اکثر قریب به ا مطابق نسخه واپی نیست؛ ثانیا  

 است.

با تأسی به سنّت سلف، منابع و مآخذ شاهد صرفا  بر استاس نتام کتتاب ت و نته نتام  2ت11

مؤلف ت مرتب شده است. در اینجا نام کتاب و شماره جلد و صفحه آن آمده و در خاتمه کتاب، 

‌ست.‌مشخصات تفصیلی منابع و مآخذ قابل مشاهده ا

ایتم. البتته اگتر ‌‌قدور از یادکرد منابع متأخر از جواهر البلاغه خودداری کردهحتی الم 3ت11

 ایم.‌‌شاهد را در منابع متقدم نیافته باشیم، منابع متأخر را هم از قلم نینداخته

اگر شاهد در کتب بلاغی به عنوان نمونه مقوله بلاغی دی ری ذکر شتده باشتد، نتام  4ت11

 ایم.‌‌آن مقوله را در دو کمان آورده

برخی شواهد را در هیچ منبعی نیافتیم و سپاس زار پژوهش رانی خواهیم بود که ما  5ت 11

 های بعدی تکمیل و اصلاح شود.‌‌را در این باره یاری رسانند تا در واپ
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ایتم. نیتز در ‌‌. هر شاهد را پس از شرح با علامت سه ستاره از شاهد بعدی متمایز ساخته12

هد را بر اساس حرف روی به ترتیب حروف الفبا، و در هر حرف به خاتمه کتاب، فهرست شوا

 ایم.‌‌ترتیب ورود در کتاب جواهر البلاغه ارائه کرده

دانم از همه دوستانی ‌‌بر خود فرض می« من   یشکر الناس   یشکر الله»در پایان به مقتضای 

. از ایتن میتان بته ویتژه که ما را در فراهم آوردن این اموعه یاری رساندند، سپاس زاری کتنم

 آقــای دكــتر محســن زمــای )دانتتش آموختتته دانشتت اه یتتزد( و  فاطمــه جمشــيدی خــایم دكــتر

 کنم.‌‌آموخته دانش اه یزد( را به نام یاد می‌)دانش
 

 سعیشان مشکور باد!

 و هو خير شاکر و مشکور

 محمد فاضلی

 1398 زمستانمشهد / 



 

 

 

 

 كلمة تمهيدية

 

لجزء آخر حول الفصاحة والبلاغة والمعتانی  ولانا من النعم والتوفیقلله الحمد والمنة علی ما أ

قد بذلنا جهدا کثيرا في تقلیبه  هترا علتی من شرح الشواهد الشعریة لجواهر البلاغة فی الحال، ل

بطن من نواح مختلفة، وطالما وعدنا طالبیه بیومه وغده، ولکن کلّما تقتدّمنا إلتی الأمتل وکتاد أن 

نا النقد  العلميّ إلی إعمال الفکتر ودقتة النوتر مترة بعتد مترة، والتمسّتكِ ننتهي من العمل،  جر 

 بالتسویف في وعدنا دفعة فدفعة.

فالیوم نغتبط بأن اهودنا علی وشك الوهور، وسیختلف إلتی الجامعتات والتدور، ویتلقّتاه 

 أهله والدارسون بالقبول والمور، فنأمل أن یدعونا بالخير والحبور.

 في العمل نفسه صدیقان فاضلان ساکنان في قلبي:لقد شارکني 

 الدكتور رضا َّفخمي عقدا والدكتور حسین یاظري

 فتحمّلا في هذا السبیل أعباء کثيرة ولهما الفضل في إتمام المجهود، والتمیع في إنجاز الوعود.

نا هذا قدوة للذین تعهّتدوا المشتارکة وتستاهموا في متا ی تعلتق وفي الختام نرجو أن یصبح عمل 

بقسمي المعاني والبیان متن شرح الشتواهد للجتواهر، فیقومتوا بخطتوات سریعتة في برنتااهم 

 ويخفّفوا من التسویفات الطویلة.

 محمد فاضلی 

 مشهد

1441


